
 

های اجتماعیِ مطرح شده در بخش اول با فضای در این بخش بازتاب نظریه

 زیست اجتماعی نشان داده شده است.

 )بسیار مهم( مقدمه اول

مثال معماریِ ذن مجددا به 

(. وقتی به 1-1توجه کنید )شکل

این مدل از طراحی، معماری ذن 

شود، الزاما به این معنا گفته می

نیست که تک تک عناصر تشکیل 

ی آن را فرهنگ ذن تعیین دهنده

کرده باشد، مثلا اینطور نیست که 

، پله را یک استادِ فرهنگ ذن گفته باشد از سنگ گرانیت با این ابعاد استفاده کن

به این شکل طراحی کن، پلان را به این صورت منحرف کن و ... خیر اینطور نیست؛ 

 بلکه اینها همگی ماحصل خلاقیت طراحِ فضا است.

گردد؟ زیرا خلاقیت اما به چه دلیل به این سبک از معماری، عنوان ذن اطلاق می

بالادست قرار گرفته های فرهنگِ ی طراح، تماماً در راستای تحقق مطلوبیتو تجربه

ی طراح ها خواهد شد. ارادهاست؛ لذا این نوع طراحی نیز ملحق به آن مطلوبیت

چنان پیوند خواهد خورد که اطلاقِ  ،ی فرهنگِ بالادست حل شده و با آندر اراده

 .خواهد بود، به این طرح کاملا صحیح «معماری ذن»عنوان 

کاربردی با فرهنگ بالادست برقرار در ارتباطی که میان علوم، فنون و هنرهای 

ی شود، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که از فرهنگ، توقعِ ارائهمی

؛ بلکه ممکن است تنها در حد بعضی خطوط قرمز نداردتمام جزئیات طراحی وجود 

 نذ: یک طرح معماری متناسب با فرهنگ 1-1شکل



 

و جزئیات مختصر، نکاتی مطرح شده باشد که قطعا باید مورد توجه و استفاده قرار 

توان طراحیِ متناسب با آن فرهنگ را ایجاد ا آیا در این صورت دیگر نمیگیرد ام

کرد؟ پاسخ این است که قطعا این امکان وجود دارد و اتفاقا بالاترین ارتباط، زمانی 

 مشخص شده باشد.« هدف حرکت»رخ خواهد داد که 

 پرسدکنید و راننده از شما میبه عنوان مثال وقتی شما یک تاکسی کرایه می

ید، مجددا کجا بروم؟ اگر در پاسخ به او بگویید: لطفا کمربند ایمنی خود را ببند

گویید: کجا بروم؟ و شما به او می ستم حالبگوید: بله کمربند را راننده به شما می

ده به کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید و مجددا رانن 120لطفا در مسیر از سرعت 

کرد اما به من بگویید کجا بروم؟! به  رعایت خواهمگوید بله تمام قوانین را شما می

 شود.عبارت دیگر هویت اصلی هر سفر با مقصد آن تعریف می

 در معماری نیز به همین صورت است، هدف از معماری و شهرسازی چیست؟ به

ز ادنبال ساخت چه نوع انسانی هستیم؟ تلاش ما برای تسهیل تحقق کدام نوع 

 روابط اجتماعی است؟

ی اصلی، مشخص شدنِ هدف و غایت است که راحی فضای اجتماعی، نکتهدر ط

توان طراحیِ انجام شده را شود و در این صورت میمستقیماً از فرهنگ گرفته می

ز و به آن فرهنگ منتسب کرد. البته در مسیرِ رسیدن به هدف، تمام خطوط قرم

 طراحی را شکل و اساسِ شود؛ اما آنچه اصلآورِ فرهنگی نیز رعایت میعناصر الزام

 دهد، هدف و مقصد نهایی است. می

جهان اجتماعی  4به عبارت دیگر وقتی معمار و شهرساز در حال طراحی برای 

است، مهمترین عنصرِ طراحی، تعریفِ جهانِ مورد نظر از  22-1مطرح در شکل 



 

آورِ الزامی مطلوب است و در گام دوم خطوط قرمز و عناصر انسان شایسته و جامعه

 گردد.فرهنگی در نظر گرفته شده و فرایند طراحی تکمیل می

-« گیبهین»بعد از حرکت به سمت اهدافِ در نظر گرفته شده، در اثر مکانیزم 

جهان زیست 4دهد، ظهور ر رخ میآنچه به مرو -بیان شد 1/5/1که در سرفصل

 با یکدیگر نداشتند. های چندانیکاملا متفاوت از یکدیگر است که در ابتدا تفاوت

فرایند تغییرات شککککل 

گرفتککه بککا دو اصکککطلاح 

«  تسکککهیل»و « بهینگی»

ضیح داده می شود. در تو

هوم مقککدمککه ف م ی دوم 

 .شدهبیان « تسهیل»

ان جدید و مجزا در اثر تعریف اهداف مختلف برای جه 4: تحقق 1-2شکل 
 طراحی فضای اجتماعی



 

 وممقدمه د

و « طبیعت»دو مفهوم « 37اخلاق ناصری»خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب 

 را به این صورت بیان کرده است:« صناعت»

 یکبه نزد یکاند و کمال و تمام هر محتاج یکدیگرو چون مردم به 

 یچاستعانت، چه ه یاست از نوع او، و ضرورت مستدع یگراشخاص د

چنانکه شرح داده آمد، پس  دیتواند رسیشخص به انفراد به کمال نم

 یک یکه همه اشخاص را در معاونت به منزلت اعضا یفیبه تأل یاجاحت

را بالطبع متوجه کمال  یشانو چون ا باشد؛ یشخص گرداند ضرور

به تألف محبت  یاقاند پس بالطبع مشتاق آن تألف باشند؛ و اشتیدهآفر

محبت بر عدالت. و علت  یلبه تفص یماکرده یاشارت یناز یشبود، و ما پ

و محبت  ی،صناع یستاتحاد یآنست که عدالت مقتض یدر آن معن

                                        

 یطوس یره نصاست که خواج یدر دوره اسلام یحکمت عمل یهارساله ینتراز مهم یکی یاخلاق ناصِر 37

 یهانوشته ینکتاب از مشهورتر ینا ینرساند. همچن یاننوشتن آن را به پا یقمر یهجر ۶33در سال 

( در باب لیجلا)به همراه اخلاق  یلیهاز دو کتاب نوشته شده بنا به خواست حاکم اسماع یکی یر،خواجه نص

 یدگاهد یقبر تلف یزبان مهم در باب مذکور است که مطالب آن مبتن یاثر فارس ینو نخست یحکمت عمل

ر باب اخلاق د یدرباره انسان، خانواده و جامعه است. اخلاق ناصر یاسلام یدگاهو د یونان یو علم یفلسف

( یاسیوم سعل یامروز یرمدن )به تعب یاستس و( یخانه و اداره زندگ یطمنزل )رفتار در مح یرتدب ی،فرد

 است. یههارة اثر ابن مسکوالطّ یا الاخلاقیبتهذ یاز رساله عرب یااست. باب اول آن، خلاصهنگاشته شده



 

 قشری/یمانند قسر یعیبا طب تبه نسب یو صناع یعی،طب یاتحاد یمقتض

 .یعتبود به طب یباشد، و صناعت مقتد

جامعه است و « طبیعت»در نگاه خواجه، جامعه دارای دو بُعد است. بعد اول، 

، مفهومی همانند اقتضای شرایط محیط است «طبیعت»آن. « صناعت»بُعد دوم، 

گردد. به عنوان ها به یک جهت خاص میها، افعال و کنشکه باعث گرایش پدیده

کند که اجسام از بالا دار، اقتضا و طبیعت حکم میمثال بر روی یک سطح شیب

موجودات به پایین حرکت کنند. این فرایند یک پدیده مشترک میان انسان و سایر 

عالم است؛ اما انسان دارای ویژگی خاصی است که سایر موجودات از آن برخوردار 

تواند با اراده، عقل، نصیحت، توصیه و انتخاب، بر خلاف نیستند و آن اینکه می

که سایر -. به این ویژگیِ مخصوصِ انسان 38دار هم حرکت کندجهت سطح شیب

 شود. گفته می« صناعت» -بهره هستندموجودات از آن بی

رفتن جریان تشیّع به دلیل آنکه در طول تاریخ چندان در معرضِ در اختیار گ

تمرکز داشته « فردِ در شرایط»وی سازی نبوده، همواره بر رحاکمیت و شرایط

یطی، است؛ و تمام تلاشش بر این بوده تا فردی را تربیت نماید که در هر شرا

 طلوب هم نشود.ولو تبدیل به انسانی آرمانی و م گردد؛« مُؤَمَّن از عِقاب»اصطلاحاً 

                                        

ریان رودخانه برای رسیدن به جکه بر خلاف –ریزی ها در فصل تخمممکن است حرکات بعضی ماهی 38

ان به نظر برسد اما باید به این نکته توجه کنید که حرکت ماهی ناقض این بی -کنندبالای رود حرکت می

 در این مثال بر طبق غریزه است نه اختیار و تعقل.



 

سازی در اختیار فرهنگ تشیع اما اکنون که در جمهوری اسلامی ایران، نظام

دار رو به پایین معناست که بستر و طبیعت جامعه مانند سطح شیباست، دیگر بی

 طراحی شده و از مردم درخواست شود که رو به بالا حرکت کنند!

جامعه « صناعت»و « طبیعت»ساختارسازی برای آن است که غایتِ حکومت و 

 ی تسهیل ایجاد شده، با یکدیگر هماهنگ شده و در یک راستا باشند تا در نتیجه

 .گرایش پیدا کنند به سمت اهدافِ فرهنگی ،جامعهتعداد بیشتری از افراد 

تفاقی ا اما سوال اینجاست که اگر صناعت و طبیعت در تضاد با یکدیگر باشند چه

 خواهد افتاد؟ خواجه در آخرین جمله اینطور بیان کرده است:

 یباشد، و صناعت مقتد قشری /یسرمانند قَ یعیبا طب تبه نسب یصناع

 یعتد به طبوَبُ

 شری آمده است که در هر دو حالتسری و قِخ مختلف هر دو ضبط قَ سَ در نُ

ت از معنادار است. صناعت نسبت به طبیعت مانند قشر و پوسته است که در نهای

 بین رفته و غلبه با طبیعت خواهد بود. 



 

به معنای انجام یک عمل بر خلاف میل و طبیعت شیء است. گفته  39قسر

تِ ماده، دوام و شود: القَسرُ لایَدوم یعنی اکراه و اجبار و عمل خلاف طبیعمی

 استمرار ندارد مگر آنکه موافق و هماهنگ با طبیعت باشد. 

نیز معنا به این شکل است که صناعت نسبت به « قسری»بنابراین با ضبط 

ت. طبیعت، قسری، اکراهی و اجباری است که دوامی ندارد و از بین خواهد رف

، اذبههایت نیروی جمانند پرتاب یک جسم به هوا که بر خلاف طبیعت اوست و در ن

 آن را به سمت زمین جذب خواهد کرد.

که -اعی اجتمبعد از بیان این دو مقدمه، چهار نوع شهر، متناسب با چهار نظریه 

تا ارتباط میان نظریه اجتماعی و  عرفی شده است؛م -در بخش قبلی بیان شد

 فضای اجتماعی به صورت عینی واضح گردد.

                                        

. به قهر و ( یهقیالارب ( ) تاج المصادر ب یداشتن. ) منته یر. ] ق َ [ ) ع مص ( به ستم بر کارقس 39

محال  یعتبر طب یم. ) از اقرب الموارد (: قسر دایهامر؛ اکرهه عل ی:قسره علیندواداشتن. گو یکراهت به کار

 ) اِمص ( ستم. ||است. 


